
می خواهم بخوابم كه دوباره صدای خش خش را از توی 
انباری می شنوم. خودم را می زنم به آن راه كه مثلا نشنیده ام. 
می خواهم آن كه داخل انباری است نفهمد كه می ترسم. 
بابا گفته حق نداری از اتاقت بیرون بیایی اما امشب دیگر 
باید ترس از بابا را كنار بگذارم. بدشانسی من است كه اتاقم 
چسبیده به انباری. این غول بزرگ لعنتی هر شب تو تاریكی 
این طرف و آن طرف می رود و صدای تق و توق در و دیوار 
را در می آورد. هر شب تا نصفه شب بیدارم و صبح هم به 
زور از خواب بیدار می شوم. دیگر كلافه شدم، از رختخواب 
بیرون می آیم و با دو پرش بزرگ می پرم روی دستگیره در. 
هنوز در باز نشده كه صدای فریاد بابا را می شنوم: »تو هنوز 

بیداری؟«
خجالت می كشم بگویم غول توی انباری است. حتما بابا 
می خندد كه من بزرگ شده ام و هنوز فكر می كنم غول ها 

ادامه این داستان را تو بنویس و برایم بفرست

ما ترس را پپیدا می کنیم
راست هستند. می گویم: از توی انباری صدا می آید. نمی توانم 

بخوابم. چی كار كنم؟
ـ صدای چی؟

از دهنم در می رود كه »می ترسم«. بابا هیچی نمی گوید و 
فقط نگاهم می كند. بعد می پرسد: »ترس؟« و از جایش 
بلند می شود. فكر می كنم الان می زند توی گوشم اما از 

كنار رد می شود و می گوید: بیا.
بابا می رود سمت انباری و من هم به دنبالش اما پشت در 
می ایستد و رو می كند به من و می پرسد: »ترس كجاست؟«
می گویم: »نمی دانم« و گیج به اطراف نگاه می كنم. منتظر 
هستم تا بابا چیز دیگری بگوید. می پرسد: »اگر چراغ را روشن 
كنم ترس می رود.« وقتی می گویم »بله« می گوید: »پس 
چراغ را روشن نمی كنیم تا بتوانیم ترس را غافلگیر كنیم؛ 

قبول؟« قبول می كنم و با هم توی انباری می رویم. 
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